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 مقاله پژوهشى
تأثير حضور اتباع بيگانه بر وقوع جرم در شهرستان هاى كرمان و جيرفت

محمود مهدوي1  و الهام شريفي رايني2

چكيده
زمينه و هدف: در پژوهش حاضر، با فرض تأثير مهاجرت غير قانونى بر ظرفيت جنايى جامعه مورد مطالعه، تلاش 
شد پيامدهاى منفى مهاجرت، با هدف پيشگيرانه، به گونه اى جامع بررسى شود؛ بنابراين پژوهش حاضر با هدف 

بررسى تأثير حضور اتباع بيگانه بر قابليت وقوع جرم در شهرستان هاى كرمان و جيرفت انجام شد. 
روش شناسى: در اين پژوهش با مراجعه به دادگسترى هاى كرمان و جيرفت پرونده هاى مرتبط با موضوع پژوهش 
بررسى شد و با تشكيل گروه كانونى و انجام مصاحبه و تكميل پرسشنامه، متغيرهاى مورد نظر مورد سنجش قرار 
گرفت. جامعه آمارى پژوهش شامل همه بزهكاران افغانستانى و ايرانى محبوس در زندان هاى شهرستان هاى كرمان 
و جيرفت (به ترتيب 220 و 88 نفر) بود. بر اساس جدول كرجسى مورگان، به ترتيب تعداد 132 و 56 پرسشنامه بين 
زندانيان يادشده توزيع شد و در شهرستان جيرفت، به دليل محدود بودن جامعه، تمام افراد به عنوان نمونه انتخاب 
شدند. جامعه آمارى بخش اسنادى نيز پرونده  هاى قضايى مرتبط، در دادسراهاى شهرستان هاى كرمان (2792 پرونده) 
و جيرفت (191 پرونده) در سال هاى 1391 و 1392 بود. پس از گردآورى اطلاعات، از آزمون ضريب همبستگى براى 

تعيين ارتباط بين مؤلفه ها و از آزمون تى براى بررسى تفاوت بين متغيرها استفاده شد. 
يافته ها و نتايج: نتايج نشان داد كه اتباع افغانستانى ساكن در شهرستان جيرفت، بيشتر بزه ديده و مهاجران در 
كرمان بيشتر بزهكار هستند. همچنين ارتباط مستقيمى بين وضعيت اقامت و سطح جرم در مجرمان افغانستانى 
وجود دارد و آنان كه فاقد كارت اقامت هستند جرائم سنگين ترى مرتكب شده اند؛ اين موضوع در مورد افاغنه اى كه 

قصد بازگشت به افغانستان را دارند نيز صدق مى كند.

كليدواژه ها: مهاجرت، اتباع بيگانه، ظرفيت جنايى، وضعيت پيش جنايى، شخصيت جنايى.

mkhashi@gmail.com :1.  استاديار گروه حقوق جزا و جرم شناسى. دانشكده حقوق و علوم سياسى. دانشگاه تهران. (نويسنده مسئول). رايانامه
esharifirayeni@gmail.com :2. كارشناسى ارشد حقوق جزا و جرم شناسى. دانشكده حقوق و علوم سياسى. دانشگاه تهران. رايانامه

 استناد         :  مهدوى، محمود؛ شريفى راينى، الهام  (زمستان، 1397). تأثير حضور اتباع بيگانه بر وقوع جرم در شهرستان هاى كرمان و جيرفت. 
فصلنامه رهيافت پيشگيرى، 1(4)،32-13. 
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مقدمه
اتباع افغانستانى در اواخر دهه 50 براى كسب و كار به ايران مهاجرت كردند و اوج اين مهاجرت در دهه 
60 اتفاق افتاد. شكاف سطح توسعه اقتصادى و اجتماعى بين كشورها و رعايت نكردن استانداردهاى 
رفتار دولت ها با مردمِ خود، از دلايل مهاجرت و پناهندگى است. از طرف ديگر، اين پناهندگان از حمايت 
مناسبى از سوى كشور پذيرنده نيز بهره مند نمى شوند. اين موضوع لزوم وجود حمايت بين المللى را پررنگ 
مى كند و سازمان هايى در سطح بين المللى بدين منظور تأسيس شده اند. از جمله اين سازمان ها، سازمان 
عالى كميسارياى پناهندگان است (فدوى بنده  قرايى، 1386). در واقع اين سازمان نقش نظارتى نيز دارد 
تا كشور ميزبان به وظايف خود در مقابل پناهجويان عمل كند و آن ها را به زور به مناطق در معرض 
خطر باز نگرداند (تضمين اصل خوددارى از بازگرداندن) (برومند، 1383). در اين راستا، سازمان يادشده 
اردوگاه هايى در استان هاى مختلف براى همين امر ايجاد كرد. در استان كرمان سه اردوگاه در شهرهاى 
رفسنجان، بردسير و رودبار جنوب ايجاد شد. با اعتبارات و كمك هاى سازمان ملل (كميسارياى پناهندگان) 
3000 هكتار زمين در نظر گرفته شد كه در 600 هكتار آن 9 حلقه چاه عميق جهت كشاورزى براى اشتغال 
اتباع افغانستانى حفر شد و مهاجران در چادرهاى نصب شده در مجتمع يادشده ساكن شدند. از آنجا كه 
بيشتر ساكنان اردوگاه اهالى شهرهاى سرپل و سوزمه قلعه افغانستان، با آب و هوايى سرد، بودند تحمل 
شرايط آب و هواى بسيار گرم تابستان هاى منطقه چاه حسن، كه اردوگاه در آن بنا شده بود را نداشتند. 
تابستان هاى بسيار گرم منطقه بدون امكانات سرمايشى، شرايطى سخت براى مهاجران، به ويژه براى افراد 
پير و نوزادان به وجود آورد، به طورى كه مرگ و مير كهنسالان و نوزادان تازه متولد شده را به دنبال داشت. امّا 
در زمستان به دليل كاشت محصولات جاليزى از سوى مردم منطقه و بكارگيرى كارگران افغانى، اردوگاه از 
لحاظ اشتغال و درآمدزايى مكانى بسيار مناسب براى مهاجران محسوب مى شد. به دليل گرماى تابستان 
و نبود امكانات رفاهى، مهاجران در تابستان ها به پارك جنگلى محمدآباد منتقل مى شدند و در زمستان 
به رودبار بازمى گشتند، تا اينكه در سال 1372 مهاجران افغان به طور كامل به اردوگاه مهمانشير بردسير 
منتقل شدند. در سال 1386 به بعد، مردم و مسئولان بردسير نارضايتى هايى مبنى بر اينكه حضور اتباع 
افغانستانى مهاجر در اين شهر باعث افزايش بيكارى در ميان جوانان بردسير شده و بيشتر مشاغل در 
امر كشاورزى و دامدارى به اتباع افغانستانى سپرده مى شود، ابراز داشتند. اعتراض بسيار مهم ديگر درباره 
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فاضلاب اردوگاه بود كه به يك چاله ريخته مى شد و مسئولان و مردم معتقد بودند كه اين امر آب شرب 
بردسير را آلوده كرده است. در نتيجه اين اعتراضات، مسئولان با هم فكرى اعضاى شوراى مهاجران در 
اردوگاه به اين تصميم رسيدند كه جمعيت 8000 نفرى اردوگاه بايد به حداقل برسد. در پى اين تصميم، 
طوايفى كه در اردوگاه مشكل خاصى داشتند از آنجا طرد كردند. اتباع افغانستانى طرد شده نيز در سطح 

شهرهاى استان پراكنده شدند و ديگر از اندك حمايت هاى سازمان ملل نيز محروم ماندند. 
از دلايل حجم زياد مهاجرت اتباع افغانستانى به ايران حمله روس ها به كشورشان، ناامنى و فقر حاصل 
از جنگ هاى متعدد، درگيرى هاى داخلى و حضور طالبان در منطقه بود كه شرايط زندگى را براى اتباع 
افغانستانى بسيار سخت و طاقت فرسا كرد، به طورى كه حتى پس از خروج روس ها و در سال هاى اخير 
با وجود نبود جنگ در افغانستان (به دليل ناامنى، نبود شرايط كار، وجود فقر و كمبود امكانات بهداشتى) 
هنوز هم شاهد مهاجرت و حضور اتباع افغانستانى در بسيارى از استان هاى كشور هستيم. استان كرمان 
به دليل وضعيت جغرافيايى و كوهستانى بودن منطقه، نزديكى به مناطق مرزى و همسايگان شرقى از 
جمله افغانستان، با ورود بدون ضابطه اتباع بيگانه روبه رو است. با بررسى هاى به عمل آمده از اداره كل امور 
اتباع و مهاجران خارجى استان كرمان و مصاحبه هاى انجام شده، مى توان گفت كه حدود 100 هزار نفر اتباع 
افغانستانى مجاز در استان حضور دارند و همچنين حدود 200 هزار نفر اتباع افغانستانى غير مجاز نيز در 
سطح استان پراكنده اند، كه شهر كرمان از اين ميزان مهاجرت افاغنه، حدود 25 درصد را به خود اختصاص 
مى دهد. در شهرستان جيرفت نيز تا اوايل دهه 80 تعداد اتباع افغانستانى مجاز بين 4 تا 5 هزار نفر بوده 
است و در نيمه دوم سال 85 با شروع طرح شناسايى اتباع افغانستانى حدود 9000 نفر شناسايى شده اند. 
درخصوص ورود غير قانونى اتباع افغانستانى به ايران، مقالاتى وجود دارد كه به صورت جداگانه اثرات 
اجتماعى و حقوقى آن را مورد بررسى قرار داده اند. از جمله مى توان به ازدواج اتباع افغانستانى با زنان 
ايرانى، وضعيت حقوقى كودكان بى هويت متولد شده از اين ازدواج ها و تأثير مهاجران افغانى بر سطح 
دستمزدها و اشتغال در ايران اشاره كرد، ولى در اين پژوهش ها به طور مشخص مباحث يادشده از ديدگاه 
جرم شناختى و تأثير هر كدام بر ظرفيت جنايى آن در جامعه مورد توجه قرار نگرفته اند. با توجه به حضور 
جمعيت زيادى از افغان هاى غير مجاز در شهرستان هاى كرمان و جيرفت و بالا بودن آمار جرم و جنايت 
اين افراد در اين شهرستان ها و تأثير اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى حضور آنها در جامعه، ضرورت انجام 
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پژوهش هاى جرم شناختى در اين موارد كاملاً ملموس است. بنابراين در اين پژوهش، با فرض تأثير مهاجرت 
غير قانونى بر ظرفيت جنايى جامعه مورد پژوهش، تلاش بر آن است كه پيامدهاى منفى مهاجرت، با 
هدف پيشگيرانه، به گونه اى جامع به نقد و بررسى گذاشته شود و به ارتباط تنگاتنگ آن با جرم زايى در 
مناطق مورد پژوهش پرداخته شود، تا با توجه به واقعيت وجود اتباع بيگانه در جامعه به دنبال راهكارهايى 

مؤثر در پيشگيرى از جرم، گامى به سوى كمرنگ كردن و در نهايت حذف عوامل جرم زا برداشته شود. 

مبانى نظرى
مهاجرت يك پديده استثنايى است، زيرا اكثريت مردم كشش به ترك شهر خود ندارند و دولت ها نيز بر 
انتقالات برون مرزى مردم از طريق رواديد كنترل دارند (مارتين و ويگرن، 1386، ص 1). از نظر لغوي، 
مهاجرت به معناي از جايي به جاي ديگر رفتن و در آنجا منزل كردن و دوري كردن از شهر و ديار خود است 
(عميد، 1388، ص 894). در اصطلاح حقوقي، مهاجرت رفتن از محلي به محل ديگر براي مدت نسبتاً 
طولاني (خواه محدود باشد، خواه نامحدود) از جهت ترك يك محل و منشاء مهاجرت و از حيث ورود به 

محل معين و مقصد مهاجرت ناميده شده است (جعفرى لنگرودى، 1381، ص 701). 
گاروفالو1، مبتكر مفهوم ظرفيت جنايى، در تبيين آن آورده است كه ظرفيت جنايى تعيين فساد 
ثابت و موثر بزهكار و ميزان شرى است كه از جانب او مى توان انتظار داشت. براى ارزيابى ظرفيت جنايى 
بايد عناصر تشكيل دهنده آن تعيين شوند. مهمترين اين عناصر، ميزان زيان بخشى و درجه اخافه پذيرى 
شخص بزهكار است. در اين مرحله، فقدان نظريه شخصيت جنايى احساس شد، زيرا براى محاسبه اينكه 
فرد تا چه حد در آستانه بزهكارى قرار دارد بايد مشخصات روانى او بررسى شود. با طرح نظريه شخصيت 
جنايى توسط ژان پيناتل2 ارزيابى ظرفيت جنايى ممكن شد. براى تشخيص ظرفيت جنايى بايد ديد آيا 
چيزى در برابر بزهكار قرار مى گيرد كه او را از ارتكاب جرم باز دارد. اگر رسوايى اجتماعى نتواند جلوى 
فرد را بگيرد و ترس از شدت كيفر نيز مانع او نشود، فرد داراى خصلت اخافه ناپذيرى است و نسبت به 
تعرض به جان و مال ديگران بى تفاوت و تاثيرناپذير مى شود. بنابراين مى توان گفت بزهكارى داراى 

1.  R. Garofalo

2.  Jean Pinatel
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ظرفيت جنايى است كه «بر اثر خودبينى و خودفريبى و با دليل تراشى و مشروع قلمداد كردن ذهنى، خود 
را از فشار ننگ اجتماعى رهايى داده و بر مشكل ترس فائق مى آيد، بدون ترس از عواقب شوم عمل خود 
تصميم مى گيرد، در آستانه ارتكاب جرم قرار گرفته و مرتكب جرم مى شود. «فرايند كنترل اجتماعي در 
برگيرندة مجموعه اي از منابع مادي و نمادين و اصول و قوانين معين و داراي ضمانت اجراست كه جامعه 
اختيار دارد از آنها براي تضمين همنوايي رفتار اعضاى خويش در برابر كجروي استفاده كند» (بابايى، 
1390، ص 34). در نظرية كنترل اجتماعي به ساختار اجتماعي و ميزان كنترلي كه جامعه بر فرد اعمال 
مي كند، توجه مي شود. البته عوامل كنترل دروني و غيررسمي نيز وجود دارند كه علاوه بر كنترل رسمي، 
فرد را با هنجارهاي جامعه همنوا مي سازند. زماني كه اين كنترل، چه به صورت غيررسمي و از طريق 
خانواده و مدرسه و چه به صورت رسمي و از طريق قوانين و ضمانت هاى اجراي آن، كارايي لازم را نداشته 
باشد، جامعه دچار بي سازماني گرديده و با آسيب هاي اجتماعي، رفتارهاي انحرافي و جرم روبرو مي گردد 

(ابوالمعالى، 1389، ص 20).
آثار اقتصادى حضور مهاجران افغانستانى در كرمان و جيرفت: در شهرستان جيرفت، از سال 60 حدود 
9000 نفر از اتباع افغانستانى حضور داشته اند. از اين تعداد فقط 10 درصد آنان در اردوگاه ها ساكن بوده اند. 
به دليل فقر اقتصادى و براى كم كردن هزينه اجاره مسكن، چندين خانوار در يك خانه ساكن مى شدند و 
بدون داشتن امكانات مناسب از لحاظ بهداشتى در يك اتاق تعداد زيادى از مهاجران زندگى مى كردند. در 
شهرستان جيرفت زمين هاى كشاورزى وسيعى زير كشت هستند و باغ هاى مركبات زيادى وجود دارد. 
نياز شديد به نيروى كار در امر كشاورزى بسيارى از اتباع افغانستانى مهاجر را در اين شهرستان ماندگار 
كرده است. تعدادى از آنها كه كارگر غير ماهر بودند به كارگرى و تعدادى به خياطى، صافكارى، گچ كارى 
و ديگر كارهاى ساختمانى مشغول شدند. پس از گذشت سال ها، كارفرمايان متوجه نيروى كار ارزان تر 
با بازدهى بيشتر شده و به جاى كارگر بومى از كارگران مهاجر استفاده كردند. اين امر از لحاظ اقتصادى 
به ضرر بسيارى از اقشار كم درآمد شده بود. بسيارى از كارگران و گچ كارهاى جيرفتى بيكار شدند و 
آسيب هاى اجتماعى و اقتصادى به خانواده هاى آنها وارد شد، كه اعتراض كارگران و اصناف مختلف را به 
همراه داشت. نگاه مردم نسبت به آنها تغيير كرد و مهاجران را عامل اصلى بيكارى و معضلات اجتماعى 
جامعه خود مى دانستند. شهر كرمان نيز ميزبان جمعيت زيادى از مهاجران افغانستانى چه به صورت مجاز 
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و چه غير مجاز است و در سال هاى پس از ممنوع شدن استان سيستان و بلوچستان و شهرستان جيرفت 
براى حضور اتباع يادشده، بر اين جمعيت افزوده شد و اثرات منفى حضور آنان اعتراض مردم كرمان را 
به همراه داشته است. از لحاظ شهرى، در برخى محله ها تعداد زياد مهاجران و زندگى پرجمعيت همراه با 
نگهدارى گاو و گوسفند و همين طور جمع كردن ضايعات در اطراف منازل خود، باعث زشت شدن چهره 

محله و گسترش بيمارى در ميان ساكنان شده است. 
آثار اجتماعى- فرهنگى حضور مهاجران: در بسيارى از مناطق شهرستان جيرفت تعداد زياد خانواده هاى 
افغانستانى محيط شهرى را به هم ريخته و به دليل تعداد زياد فرزندان، مزاحمت هايى براى همسايگان 
آنان ايجاد مى شد و آنان را تبديل به مزاحمان پر سر و صدا كرده بود. از طرفى پس از آنكه اوضاع اقتصادى 
مهاجران رو به بهبود گذاشت برخى از آنان براى ارضاء اميال شهوانى و همين طور براى گرفتن اقامت 
در ايران با زنان ايرانى ازدواج كردند. زنان ايرانى كه حاضر به ازدواج با مهاجران افغانستانى مى شدند 
از خانواده هاى بسيار كم درآمد، با تعداد زياد اعضاى خانوار هستند كه براى كم كردن يك نان خور و 
گرفتن پول از اتباع افغانستانى دختر خود را به عقد آنها در مى آوردند؛ اين موضوع اثرات منفى فرهنگى و 
اجتماعى زيادى به دنبال داشت. برخورد فرهنگ هاى دوگانه با انتظارات متفاوت همراه با نگاه تحقيرآميز 
مردم شرايط سختى را براى اين زنان ايجاد مى كرد. زنانى كه هيچ شناختى از مردم افغانستان نداشته و 
حتى نمى دانستند كه آيا آنها در افغانستان داراى زن و فرزند هستند يا خير و فقط به دليل نداشتن توان 
مالى و به دنبال سرپناه، به عقد اين افراد در مى آمدند. گاه ديده شده است كه مهاجران افغانستانى با سه زن 
ايرانى ازدواج كرده و هر سه زن در يك اتاق زندگى مى كنند. بيشتر اين ازدواج ها به دليل ناآگاهى زنان از 
پيامدهاى منفى پس از آن به صورت غير قانونى و بدون اينكه در جايى ثبت شوند اتفاق مى افتد. اين زنان 
ديگر توان اثبات ازدواج خود را ندارند و كودكانى هم كه از اين ازدواج ها متولد مى شوند بى هويت هستند. 
پس از ممنوع شدن شهرستان جيرفت براى حضور اتباع افغانستانى، 80 درصد آنها شهر جيرفت را به 
مقصد شهرهاى كرمان، رفسنجان، سيرجان و شهرهاى مركزى كشور ترك كردند، امّا 20 درصد آنها كه در 
شهر به صورت غير قانونى ماندند، فرزندانشان از رفتن به مدرسه و استفاده از امكانات بهداشت عمومى مثل 
واكسيناسيون محروم شدند و در سطح شهر به جمع آورى ضايعات و كارگرى مشغول شدند. اين موضوع 
از لحاظ فرهنگى و اجتماعى، ضربه سختى به جامعه جيرفت وارد مى كند. با وجود اينكه اطلاعات مربوط 
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به كودكان كار در استان كرمان نامشخص است، كه شامل كودكان كار افغاني هم مي شود، يك پژوهش 
در همين رابطه انجام شده است كه نشان مي دهد بيش از 25 درصد كودكان كارگر افغان زير 11 سال 
هستند و اين نسبت در ميان كودكان كار ايراني 8/8، درصد است. مي توان نتيجه گرفت كه كودكان 
افغان، حضور در بازار كار را از سنين بسيار پايين تجربه مي كنند. نزديك به 78 درصد اين كودكان به 

مدرسه نرفته اند و 61 درصد آنان كاملاً بي سوادند (زند رضوى، 1390، ص 20).

روش شناسى
پژوهش حاضر از نظر هدف، كاربردى و از نظر روش انجام پژوهش، توصيفى – تحليلى است. جامعه 
آمارى پژوهش حاضر، در بخش انسانى عبارت است از همه بزهكاران افغانستانى محبوس در زندان هاى 
شهرستان هاى كرمان و جيرفت (به ترتيب، 215 و 5 نفر) و همه بزهكاران ايرانى محبوس در زندان هاى 
شهرستان هاى كرمان و جيرفت كه جرائمى مرتبط با اتباع افغانستانى مرتكب شده اند (به ترتيب 65 و 23 
نفر). بر اساس جدول كرجسى و مورگان، به ترتيب تعداد 132 و 56 پرسشنامه بين زندانيان افغانستانى و 
ايرانى محبوس در زندان كرمان توزيع و از اين تعداد به ترتيب 50 و 40 پرسشنامه توسط زندانيان تكميل 
شد و اين افراد به عنوان نمونه آمارى مورد مطالعه در شهرستان كرمان مد نظر قرار گرفتند. در شهرستان 
جيرفت، به دليل محدود بودن حجم جامعه آمارى، تمام افراد جامعه (28 نفر) به عنوان نمونه در نظر گرفته 
شدند. در بخش اسنادى، جامعه مورد مطالعه شامل همه پرونده هاى قضايى مرتبط با افاغنه، ورودى به 
دادسراهاى شهرستان هاى كرمان و جيرفت در سال هاى 1391 و 1392، به ترتيب به تعداد 982 و 1890 
پرونده است كه با توجه به محدوديت هاى موجود در دسترسى به مستندات قضايى، از نمونه گيرى در دسترس 
استفاده شد و به ترتيب 58 و 45 پرونده در شهرستان هاى كرمان و جيرفت مورد مطالعه قرار گرفتند. براى 
جمع آورى داده ها از دو پرسشنامه محقق ساخته با پرسش هاى از نوع بسته – پاسخ و باز – پاسخ استفاده 
شد. پرسشنامه اول مرتبط با زندانيان ايرانى، مشتمل بر 15 پرسش و پرسشنامه دوم مرتبط با زندانيان 
افغانستانى، مشتمل بر 22 پرسش بود. روايى ظاهرى و محتوايى هر دو پرسشنامه  مورد تأييد اساتيد فن و 
برخى مديران ارشد حوزه مهاجرت و اتباع بيگانه قرار گرفت. پايايى پرسشنامه ها با محاسبه ضريب آلفاى 
كرونباخ، به ترتيب با 0/83 و 81/. تأييد شد. همچنين با استفاده از ابزار مصاحبه، با دادستان جيرفت، 
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فرمانده انتظامى جيرفت، برخى متصديان ارشد اداره اطلاعات جيرفت، روساى سه كلانترى در جيرفت، 
دادستان كرمان، رئيس پليس كرمان و يكى از مديران ارشد اداره كل اتباع بيگانه استان كرمان، مصاحبه 
شد. براى تجزيه و تحليل داده ها از آمار توصيفى (فراوانى، ميانگين، درصدها و رسم جداول و نمودارها) 

استفاده شد و براى بررسى همبستگى و تفاوت بين برخى شاخص ها از آمار استنباطى استفاده شد. 
معرفى محدوده مورد مطالعه: شهر كرمان يكى از كلان شهرهاى ايران و مركز استان كرمان، پهناورترين 
استان ايران، در جنوب شرقى فلات مركزى كشور واقع است. استان كرمان از شمال به استان هاى خراسان 
جنوبى و يزد، از شرق به استان سيستان و بلوچستان، از غرب به استان فارس و از جنوب به استان 
هرمزگان محدود مى شود. وسعت شهر كرمان 13000 هكتار است و به همين دليل در طبقه بندى شهرها 
جزء كلان شهرهاى ايران قرار دارد. شهرستان جيرفت از شمال و شمال شرقى با كوه هاى بارز، ساردوئيه و 
شهرستان بم، از سمت جنوب شرقى با استان سيستان و بلوچستان، از سمت غرب با شهرستان  بافت و 
از سمت جنوب با شهرستان كهنوج هم مرز است. اين شهرستان داراى وضعيت جغرافيايى خاصى است. 
در حالى كه شهر جيرفت و قسمت جنوبى آن در ارتفاعى تقريباً همسطح دريا قرار دارد و در نتيجه داراى 
آب و هوايى گرم و تابستانهاى مرطوب است، در سه طرف آن مناطق جبالبارز، ساردوئيه و اسفندقه با 
ارتفاعى نسبتاً زياد و آب و هوايى سرد قرار گرفته اند و اين اختلاف ارتفاع و آب و هواى مناطق مختلف 
شهرستان، اختلاف رنگ، لهجه، فرهنگ و بسيارى عوامل ديگر را سبب شده است (صفا، 1373، ص 2).

يافته ها
توصيف سيماى جنايى افاغنه: با توجه به اينكه بخشى از جامعه آمارى مورد مطالعه در اين پژوهش اتباع 
افغانستانى  بزهكار هستند، بايد گفت تعداد بزهكاران محبوس در شهرستان جيرفت 5 نفر است كه جرم 
همه آنها ورود و اقامت غير مجاز در شهرستان جيرفت است. از آنجا كه شهرستان جيرفت براى حضور 
اتباع افغانستانى منطقه ممنوعه اعلام شده است، ورود و اقامت اتباع افغانستانى در اين شهرستان، حتى 
با وجود كارت اقامت، جرم محسوب مى شود. در زندان شهرستان كرمان تعداد 215 نفر زندانى افغانستانى 
وجود دارد كه جرايم آنان، به ترتيب، جرايم مربوط به مواد مخدر، سرقت، قتل، جعل اسناد مربوط به اقامت، 
خريد مال مسروقه، آدم ربايى، نزاع و خيانت در امانت است. در بيشتر اين جرائم مرتكبان مباشر جرم 
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هستند و تعداد اندكى از آنها معاونت در جرم داشته اند. مجازات اتباع افغانستانى محبوس در زندان كرمان، 
بر اساس پرسشنامه هاى توزيع  شده بين مجرمان و پرونده هاى مطالعه شده، به اين صورت است كه 32 
درصد آنها محكوم به حبس كمتر از ده سال شده اند و 4 درصد با حبس بالاى ده سال مجازات شده اند. همه 
مجرمان افغانستانى در زندان جيرفت متولد افغانستان و متأهل هستند. 67 درصد مجرمان افغانستانى 
در زندان كرمان متأهل هستند؛ 54 درصد اين افراد فاقد كارت اقامت هستند و به صورت غير مجاز در 
ايران و شهر كرمان حضور دارند. حدود 62 درصد مجرمان افغانستانى متولد افغانستان و 36 درصد آنها 
متولد ايران هستند. اين نشان مى دهد كه 36 درصد مجرمان افغانستانى مربوط به اتباع افغانستانى نسل 

دوم هستند كه بيشتر آنها از داشتن شناسنامه و كارت اقامت محروم هستند.
يافته هاى توصيفى مربوط به بزهكاران ايرانى در زندان كرمان: بر اساس نتايج، در ميان شركت كنندگان 
در مطالعه افراد 21 تا 30 ساله بيشترين فراوانى را به خود اختصاص داده اند. ميانگين سن بزهكاران مذكور 
27/5 سال بود. در ميان افراد شركت كننده در مطالعه، 55 درصد را افراد مجرد و 45 درصد را افراد متأهل 
تشكيل مى دهند كه از اين ميان 95 درصد را افراد شيعه مذهب و 5 درصد را اهل تسنن تشكيل مى دادند. 
بر اساس نتايچ در ميان افراد شركت كننده در مطالعه، 75 درصد شاغل و 25 درصد بيكار بودند و افراد 
با درآمد ماهيانه كمتر از 300 هزار تومان داراى بيشترين فراوانى و افراد با درآمد ماهيانه بالاى 900 هزار 
تومان داراى كمترين فراوانى بودند. بيشترين فراوانى مربوط به خانوارهاى 3 تا 5 نفره و كمترين فراوانى 
مربوط به خانوارهاى 1 تا 2 نفره است. متوسط تعداد اعضاى خانواده هاى افراد شركت كننده در مطالعه، 5 
نفر است و در ميان افراد شركت كننده در مطالعه، افراد با تحصيلات ابتدايى- راهنمايى (قبل از دبيرستان) 

داراى بيشترين فراوانى و افراد بيسواد داراى كمترين فراوانى هستند. 
كليه بزهكاران ايرانى محبوس در زندان كرمان، شركت كننده در مطالعه، اظهار داشتند كه سابقه مصرف 
مواد مخدر ندارند. 85 درصد اظهار داشتند كه هيچ سابقه كيفرى قبلى ندارند، در حالى كه 15 درصد 
معترف به سابقه كيفرى قبلى بودند. همچنين، 90 درصد ادعا كردند كه تاكنون درگيرى و بحثى با افاغنه 
نداشته اند، و 10 درصد باقيمانده به درگيرى و بحث قبلى با افاغنه اشاره كردند. 15 درصد در پاسخ هاى 
خود بيان كردند كه جرمى نسبت به آنها از طرف افاغنه صورت گرفته است، و ساير افراد آن را رد كردند. 
نتايج نشان مى دهد كه بالاترين فراوانى مربوط به گروگان گيرى و آدم ربايى و كمترين فراوانى مربوط به 
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قتل است و مجازات افرادى كه به پرسش مربوطه در پرسشنامه پاسخ نداده اند، «قرار» در نظر گرفته شد. 
با توجه به اين موضوع، بالاترين فراوانى مربوط به قرار است. كمترين فراوانى مربوط به مجازات قصاص 
است و به طور كلى 78 درصد افراد شركت كننده در مطالعه نسبت به افاغنه ديد منفى دارند و با حضور 

آنها مخالف هستند.
يافته هاى توصيفى مربوط به بزهكاران افغانستانى در زندان كرمان: در ميان شركت كنندگان در 
مطالعه، افراد 21 تا 30 ساله و 31 تا 40 ساله بيشترين فراوانى را به خود اختصاص داده اند. ميانگين سن 
بزهكاران مرد 36 سال بود كه، در ميان آنها، 33 درصد را افراد مجرد و 67 درصد را افراد متأهل، 15 درصد را 
افراد شيعه مذهب و 85 درصد را اهل سنت، 37 درصد را افراد باسواد و 63 درصد را افراد بى سواد، 46 درصد 
را افراد داراى كارت اقامت و 54 درصد فاقد كارت اقامت تشكيل مى دادند. در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
دليل مهاجرت، بيشتر قريب به اتفاق فقر، بيكارى، جنگ و ناامنى را نوشته اند. به طور دقيق، 10,9 درصد 
به دلايل اقتصادى، 10,9 درصد به دلايل امنيتى و 78,3 درصد به هر دو اشاره كرده اند. همچنين در پاسخ به 
پرسشى مبنى بر اينكه، چه عواملى مهمترين مانع شما در رسيدن به اهداف  تان بوده اند، بيشترين فراوانى 
مربوط به مشكل اقامت است، اگرچه فراوانى افرادى كه اذعان داشته اند هيچ مانعى بر سر راه آن ها نبوده 
است نيز قابل توجه است. كمترين فراوانى مربوط به ارتكاب جرم است. نتايج نشان مى دهد كه بالاترين 
فراوانى نوع جرم، به ترتيب، مربوط به مواد و سرقت (با تفاوتى قابل توجه نسبت به ساير جرائم) است و 

بالاترين فراوانى مجازات آنها مربوط به حبس كمتر از ده سال است. 
يافته هاى توصيفى مربوط به بزهكاران ايرانى در زندان جيرفت: بر اساس نتايج، در ميان شركت كنندگان 
در مطالعه افراد 21 تا 30 ساله بيشترين فراوانى را به خود اختصاص داده اند. ميانگين سن بزهكاران مرد 31 
سال است كه 33 درصد را افراد مجرد و 67 درصد را افراد متأهل، همه آنها را افراد شيعه مذهب، 95 درصد را 
افراد شاغل و 5 درصد را افراد بيكار، 66/7 درصد داراى درآمد ماهيانه كمتر از 300 هزار تومان و ساير افراد 
داراى درآمد ماهيانه بين 300 تا 600 هزار تومان تشكيل مى دادند. همچنين در ميان افراد شركت كننده 
در پژوهش، افراد با تحصيلات متوسطه داراى بيشترين فراوانى و افراد داراى تحصيلات دانشگاهى داراى 
كمترين فراوانى هستند. پنجاه درصد بزهكاران ايرانى محبوس در زندان جيرفت، شركت كننده در پژوهش، 
اظهار داشته اند كه سابقه مصرف مواد مخدر ندارند و پنچاه درصد باقيمانده به اين بزه اذعان داشته اند. 55 
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درصد اظهار داشته اند كه هيچ سابقه كيفرى قبلى ندارند، در حاليكه 45 درصد معترف به سابقه كيفرى 
قبلى بوده اند. به علاوه، 95 درصد ادعا كرده اند كه تاكنون درگيرى و بحثى با افاغنه نداشته اند، و 5 درصد 
باقيمانده به درگيرى و بحث قبلى با افاغنه اشاره كرده اند. 5 درصد در پاسخ هاى خود بيان كرده اند كه 
جرمى نسبت به آنها از طرف افاغنه صورت گرفته است، و ساير افراد آن را رد كرده اند. جرم ارتكابى 95 
درصد بزهكاران ايرانى محبوس در زندان جيرفت گروگان گيرى و آدم ربايى و جرم 5 درصد باقيمانده قاچاق 
انسان است و بالاترين فراوانى مربوط به مجازات آنها قرار و حبس كمتر از ده سال بود. همچنين نتايج 
نشان مى دهد كه 89 درصد بزهكاران ايرانى محبوس در زندان جيرفت نسبت به افاغنه و حضور آنها در 

ايران ديد منفى دارند و افراد باقيمانده گزينه بى تفاوت را انتخاب كرده اند. 
يافته هاى توصيفى مربوط به بزهكاران افغانستانى در زندان جيرفت: تعداد 5 بزهكار افغانستانى 
در زندان جيرفت زندانى بودند، كه چهار نفر از آن ها پرسشنامه ها را تكميل كردند. هر چهار نفر مرد، سنى  
مذهب و متولد افغانستان بودند. دو نفر 26 ساله، يك نفر 40 ساله و يك نفر 48 ساله است. متوسط سن 
آن ها 35 سال است. سه نفر متأهل و يك نفر مجرد است. تنها يك نفر از آن ها باسواد است. هر چهار نفر 
فاقد كارت اقامت هستند. دو نفر از آن ها اذعان داشته اند كه در ايران اقوام دارند ولى هيچ يك زن ايرانى 
ندارند. هر چهار نفر بدون خانواده به ايران مهاجرت كرده اند و سه نفر از آن ها بيان داشته اند كه به افغانستان 
پول ارسال مى كنند. در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا امكان ادامه تحصيل براى فرزندان شما در 
ايران فراهم است، همگى پاسخ منفى داده اند. تعداد اعضاى خانواده آن ها 4، 5، 8 و 9 نفر است. هر چهار 
نفر دليل انتخاب جيرفت به عنوان مقصد مهاجرت را كار بيان كرده اند و ارتباط خود با مردم جيرفت را 
متوسط بيان كرده  اند؛ گرچه هر چهار نفر ادعا كرده اند كه در جيرفت مورد آزار و اذيت قرار گرفته اند. دو 
نفر از بزهكاران افغانستانى شركت كننده در مطالعه، در افغانستان به كارگرى مشغول بوده اند، يك نفر 
به امور فروشندگى مى پرداخته و فرد ديگر بيكار بوده است. در ايران هر چهار نفر در امور مربوط به ساخت 
و ساز شاغل بوده اند. در پاسخ به پرسشى مبنى بر دليل مهاجرت، هر چهار نفر فقر، بيكارى، جنگ و 
ناامنى را نوشته اند و مشكل اقامت را به عنوان مهمترين مانع در رسيدن به اهداف  مهاجرت بيان كرده اند. 
جرم يك نفر از آنها مواد و سه نفر ديگر جعل اسناد و ورود غير قانونى ذكر شده است. براى هر چهار نفر 

در زمان انجام مطالعه قرار صادر شده و پرونده آن ها در دست اقدام است.
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يافته هاى استنباطى
فرضيه 1: بين مؤلفه هاى فردى (تحصيلات، سن، درآمد، تعداد اعضاى خانواده)، و سطح جرم در مجرمان 

ايرانى رابطه وجود دارد.

جدول 1. ضريب همبستگى بين مؤلفه هاى فردى و سطح جرم در مجرمان ايرانى
سطح معنادارىضريب همبستگىفراوانىمؤلفه

0/0640/631-55تحصيلات
520/0270/846سن
0/2240/100-55درآمد

550/1030/440تعداد اعضاى خانواده

بر اساس يافته هاى پژوهش و با توجه به سطح معنادارى به دست آمده، در تمام مؤلفه هاى مورد بررسى، 
فرض صفر (فرضيه آمارى) رد مى شود. بر اين اساس، بين تمام مؤلفه هاى فردى (تحصيلات، سن، درآمد، 

تعداد اعضاى خانواده)، و سطح جرم در مجرمان ايرانى ارتباط معنادارى وجود ندارد. 
فرضيه 2: بين مؤلفه هاى فردى (وضعيت اقامت، سن، تعداد اعضاى خانواده، تاهل، داشتن زن ايرانى، 

مهاجرت با خانواده، و قصد برگشت) و سطح جرم در مجرمان افغانستانى رابطه وجود دارد.

جدول 2. ضريب همبستگى بين مؤلفه هاى فردى و سطح جرم در مجرمان افغانستانى
سطح معنادارىضريب همبستگىفراوانىمؤلفه

500/2730/05وضعيت اقامت
0/0220/891-43سن

500/0030/983تعداد اعضاى خانواده
0/2860/044-50تأهل

0/2220/122-50داشتن زن ايرانى
490/1660/255مهاجرت با خانواده

0/3590/012-48قصد برگشت

بر اساس يافته هاى پژوهش و با توجه به سطح معنادارى به دست آمده، در مؤلفه هاى سن، تعداد اعضاى 
خانواده، داشتن زن ايرانى و مهاجرت با خانواده فرض صفر (فرضيه آمارى) رد مى شود. بر اين اساس، بين 
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اين مؤلفه ها و سطح جرم در مجرمان افغانستانى ارتباط معنادارى وجود ندارد. در مؤلفه هاى وضعيت 
اقامت، تاهل و قصد برگشت، با توجه به سطح معنادارى به دست آمده، فرض صفر (فرضيه آمارى) تأييد 
مى شود و بر اين اساس بين اين مؤلفه ها و سطح جرم در مجرمان افغانستانى ارتباط معنادارى وجود دارد. 
با توجه به ضرايب همبستگى به دست آمده، اين ارتباط در مؤلفه وضعيت اقامت مثبت (مستقيم)، و در 

مؤلفه هاى تأهل و قصد برگشت منفى (معكوس) است.
فرضيه 3: بين نوع جرم در مجرمان ايرانى شهرستان هاى جيرفت و كرمان تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 3. آزمون تفاوت نوع جرم در مجرمان ايرانى شهرستان هاى جيرفت و كرمان
سطح معنادارىدامنهمقدار تى تعدادشهرستان
40كرمان

2/202560/032
18جيرفت

براساس داده هاى جدول 3، مقدار سطح معنادارى به ميزان 0/032 محاسبه شد. از آنجا كه اين مقدار 
 (H1) كمتر از 0/05 است، در نتيجه فرض صفر (فرضيه آمارى) در سطح (آلفا=0/05) رد و فرضيه مقابل
تأييد مى شود. بر اين اساس، مى توان نتيجه گيرى كرد كه بين نوع جرم در مجرمان ايرانى شهرستان هاى 

جيرفت و كرمان تفاوت معنادار وجود دارد.
فرضيه 4: بين نوع جرم در مجرمان افغانستانى شهرستان هاى جيرفت و كرمان تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 4. آزمون تفاوت نوع جرم در مجرمان افغانستانى شهرستان هاى جيرفت و كرمان
سطح معنادارىدامنهمقدار تى تعدادشهرستان
46كرمان

-2/4083/3860/028
4جيرفت

همان گونه كه در جدول 4 آمده است، مقدار سطح معنادارى به ميزان 0/028 محاسبه شد؛ از آنجا 
كه اين مقدار كمتر از 0/05 است، فرض صفر (فرضيه آمارى) در سطح (آلفا=0/05) رد و فرضيه مقابل 
(H1) تأييد مى شود. بر اين اساس مى توان نتيجه گيرى كرد كه بين نوع جرم در مجرمان افغانستانى 

شهرستان هاى جيرفت و كرمان تفاوت معنادار وجود دارد.
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فرضيه 5: بين نوع جرم در مجرمان شهرستان هاى جيرفت و كرمان تفاوت معنادار وجود دارد.

جدول 5. آزمون تفاوت نوع جرم در مجرمان شهرستان هاى جيرفت و كرمان
سطح معنادارىدامنهمقدار تى تعدادشهرستان
75كرمان

0/2720/1280/786
55جيرفت

همان گونه كه در جدول 5 آمده است، مقدار سطح معنادارى به ميزان 0/786 محاسبه شد. از آنجايى 
كه اين مقدار بيشتر از 0/05 است، در نتيجه فرض صفر (فرضيه آمارى) در سطح (آلفا=0/05) تأييد 
و فرضيه مقابل (H1) رد مى شود. بر اين اساس مى توان نتيجه گيرى كرد كه بين نوع جرم در مجرمان 

شهرستان هاى جيرفت و كرمان، بر اساس پرونده ها، تفاوت معنادار وجود ندارد.
فرضيه 6: بين مؤلفه هاى فردى (سن، سواد، و شغل) در مجرمان شهرستان هاى جيرفت و كرمان تفاوت 

معنادار وجود دارد.

جدول 6. آزمون تفاوت مؤلفه هاى فردى در مجرمان شهرستان هاى جيرفت و كرمان
سطح معنادارىدامنهمقدار تىتعدادشهرستان

سن
94كرمان

-0/2519/1860/603
103جيرفت

سواد
94كرمان

0/2729/4930/000
86جيرفت

شغل
94كرمان

3/5070/4710/001
90جيرفت

همان گونه كه در جدول 6 آمده است، مقدار سطح معنادارى در مؤلفه هاى سن، سواد و شغل به ترتيب 
به ميزان 0/603، 0/000 و 0/001 محاسبه شد. از آنجا كه اين مقدار در مؤلفه سن بيشتر از 0/05 است، 
در نتيجه فرض صفر (فرضيه آمارى) در سطح (آلفا =0/05) تأييد و فرضيه مقابل (H1) رد مى شود. بر 
اين اساس مى توان نتيجه گيرى كرد كه بين سن جرم در مجرمان شهرستان هاى جيرفت و كرمان تفاوت 
معنادار وجود ندارد. اما از آنجا كه اين مقدار در مؤلفه هاى سواد و شغل پايين تر از ميزان (0/05) است، 
در نتيجه فرض صفر (فرضيه آمارى) در سطح (آلفا =0/05) تأييد و فرضيه مقابل (H1) رد مى شود. بر 
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اين اساس مى توان نتيجه گيرى نمود كه بين شغل و سواد در مجرمان شهرستان هاى جيرفت و كرمان 
تفاوت معنادار وجود دارد.

بحث و نتيجه گيرى
جنگ ها و قدرت طلبى هاى نظامى و سياسى جناح هاى داخلى و قدرت هاى خارجى، زمينه را براى حركت 
جمعيت زيادى از اتباع افغانستانى و مهاجرت برون مرزى آن ها فراهم كرده است. در شرايطى كه امكان 
تحصيل و يا فعاليت اقتصادى مناسبى در كشور خود ندارند و امنيت اجتماعى آن ها به مخاطره افتاده 
است، مهاجرت را در جستجوى شرايط تحصيلى و اقتصادى بهتر و به منظور رسيدن به آرامش نسبى، 
با تمام سختى هايش برگزيده اند. براى تبيين علت شناسى مهاجرت افاغنه، از دسته بندى علل مهاجرت، 
مطرح شده توسط اورت اس. لى1 بهره مى گيريم. نتايج پژوهش نشان مى دهد كه عوامل برانگيزنده موجود 
در مبدأ، شامل فقر، جنگ و ناامنى، مهمترين علل مهاجرت اتباع افغانستانى هستند؛ درحالى كه عامل 
برانگيزنده اصلى در شهرستان هاى كرمان و جيرفت عامل كار (به دليل رونق كشاورزى و ساخت و ساز) 
است. همچنين مى توان به مشتركات مذهبى و فرهنگى مردم جنوب استان كرمان با برخى طوايف افغان 

نيز اشاره كرد. 
براى بررسى جرائم و دلايل ايجاد زمينه هاى آن  از نقطه نظر جرم شناختى، با توجه به نظرية بوم شناسى، 
بايد ابتدا به محل زندگى مهاجران افغانستانى در شهرهاى جيرفت و كرمان توجه كرد. بررسى ميدانى 
نشان مى دهد كه چه در سال هاى قبل از منطقه ممنوعه  شدن شهر جيرفت (براى اقامت و تردد مهاجران 
افغانستانى) و چه پس از آن، سكونت گاه هاى مهاجران افغانستانى در سطح شهر پراكنده اند و بيشتر آن ها 
در محله هاى قديمى و در خانه هاى خشتى زندگى مى كنند. در واقع شهرستان جيرفت را نمى توان دقيقاً 
به شكل نظرية مكتب شيكاگو به پنج منطقه تقسيم كرد، زيرا مناطق قديمى و فقيرنشين و مناطقى كه 
افراد توانمند در آن ساكن هستند، در هم تنيده اند؛ اما در برخى مناطق شهر محله هايى مختص به افراد 
ثروتمند، اغلب تحصيل كرده و يا بازارى، وجود دارد كه كوچه هايى عريض تر با خانه هايى بزرگ، مجلل 
و با امنيت بالا از ويژگى هاى آنهاست و مى توان اين مناطق را به منطقة چهار تعبير كرد. در عوض در 

1.  Everett S. Lee
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مناطق بسيار قديمى شهر كوچه هايى وجود دارد كه اغلب تنگ، تاريك و با امنيت بسيار پايين هستند 
و خانه هايى قديمى، خشت و گلى و كوچك در آنجا قرار دارند. اين خانه ها به دليل اينكه به سختى اجاره 
مى روند اغلب توسط مهاجران افغانستانى اجاره مى شوند و مى توان اين محله ها را منطقة دو به حساب 
آورد. در شهرستان جيرفت، موضوع بزهكاربودن مهاجران افغانستانى به مراتب كم رنگ تر از بزه ديدگى 
آنهاست. بر اين اساس تأييد شد كه اتباع بيگانه اى كه در اين شهرستان ساكن هستند، بيشتر بزه ديدگانى 
هستند كه مورد سوء استفاده افراد خلافكار، و در واقع بزهكاران بومى، قرار مى گيرند. مهاجران غير قانونى 
افغان كه به سختى وارد ايران مى شوند، در شهرستان جيرفت به دنبال كار هستند و با درآمد كم مجبورند 
در محله هاى قديمى و خانه هاى كوچك زندگى كنند تا هم هزينة كمترى بدهند و هم از ديد مأموران دور 
بمانند. همين امر باعث شده تا در اين محله هاى تنگ و تاريك گاه در شب مورد اخاذى قرار گيرند و اموال 

آنها به سرقت رود و گاه ربوده شده و گروگان گرفته شوند. 
در شهر كرمان محله هايى كه مهاجران افغانستانى در آنجا زندگى مى كنند اغلب به كارگاه هاى 
ضايعاتى تبديل شده اند. اتباع افغانستانى و بيشتر كودكان آن ها در سطح شهر به جمع آورى ضايعات 
مى پردازند و در خانه ها انبار مى كنند. ضايعات جمع آورى شده را در همان محل زندگى و يا در كارگاه هاى 
اطراف شهر ذوب مى كنند. وجود ضايعات در كنار خانه ها، علاوه بر اين كه محله هاى مربوطه را بسيار 
زشت كرده، اين مكان ها را تبديل به محل تردد سارقان كرده است، به طورى كه بسيارى از اموال مسروقه 
در همين كارگاه هاى ضايعاتى و خانه هاى پر از ضايعات مهاجران خريد و فروش مى شوند و امنيت و 
سلامت محله ها به شدت به خطر افتاده است. در واقع اين محله ها فرصت هاى بسيارى براى بزهكاران، از 
جمله معامله گران مواد مخدر، مال خرهاى حرفه اى و ساكنانى كه كالاهاى به سرقت رفته را خريد و فروش 
مى كنند، فراهم مى آورد. آمار به دست آمده از پرسشنامه ها و پرونده هاى مورد مطالعه نشان مى دهد كه 
بيشترين جرائم ارتكابى توسط بزهكاران افغانستانى مقيم كرمان سرقت و مواد (70 درصد) هستند، كه 

اين ناشى از شرايط زندگى آنهاست. 
مشكلات اجتماعى در اين نواحى شهر به علت الگوهاى كنترل نشدة مهاجرت و در نتيجه ايجاد 
محله هايى است كه در آنها اهالى، كه اغلب مهاجران هستند، از فرهنگ كلى جامعه جدا افتاده اند. مهاجران 
غير قانونى در كنار اهالى بومى به اجبار قرار گرفته اند و دچار يك همزيستى بيمارگونه هستند. بنابراين 
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گرايش هاى فرهنگى ديگرى جداى از فرهنگ مسلط در ديگر مناطق شكل مى گيرد، به طورى كه افراد 
مرتباً در معرض يادگيرى الگوهاى موافق قانون شكنى هستند (ممتاز، 1387، ص 85). گاه در همين 
محله ها درگيرى هاى منجر به ضرب و شتم و حتى قتل اتفاق مى افتد. براساس نتايج پژوهش، اغلب 

مهاجران افغانستانى در شهر كرمان بزهكار هستند تا بزه ديده. 
از آنجا كه مهاجران غير قانونى افغان از همان ابتدا به دليل كنترل ناقص مرزهاى شرقى كشور، به طور 
غير مجاز وارد كشور مى شوند اولين قانون كشور جمهورى اسلامى ايران را نقض مى كنند و بدون معرفى 
خود به مقامات رسمى، غير قانونى و مخفيانه وارد شده و در مناطقى چون شهرهاى جيرفت و كرمان ساكن 
مى شوند. اين افراد از ابتدا خود را از سوى مقامات رسمى و مردم منطقه طرد شده مى دانند. بنابراين سعى 
مى كنند ابتدا مخفيانه در خانه هاى قديمى كه كمتر مورد توجه هستند ساكن شوند و سپس به صورت 
پنهانى در مشاغلى، از جمله كارگرى در مزارع و باغ ها و ساختمان سازى، مشغول به كار شوند. اين روش 
زندگى در جامعه اى كه از لحاظ فرهنگى با ويژگى هاى فرهنگى جامعة مبداء متفاوت است، فرصت ادغام 

و پيوند اجتماعى را از مهاجران افغانستانى مى گيرد.
هيرشى1 نظريه پردازى بود كه يك نظريه كنترل اجتماعى جامع پيشنهاد كرد، مبنى بر اينكه احتمال 
ارتكاب اعمال بزهكارانه در ميان افراد وابسته به گروه هاى اجتماعى، مانند خانواد، مدرسه و مانند آن 
كمتر است (ولد، 1380، ص 282). مهاجران اغلب افرادى بى سواد هستند كه براى رد شدن آسان تر از مرز 
بدون خانواده وارد كشور مى شوند. آنها خانواده خود را در افغانستان رها مى كنند تا با كاركردن در ايران هر 
سال پولى براى آنها بفرستند. بنابراين هدف اصلى آنها كسب در آمد و پول است. اين افراد با هيچ يك 
از گروه هاى اجتماعى در ارتباط نيستند و وابستگى به خانواده، فرهنگ و جامعه  حاضر در آن، ندارند. 
هيرشى، از وابستگى به عنوان يكى از مهم ترين عناصر بستگى اجتماعى و عنصرى ضرورى براى درون برد 
ارزشها و هنجارها ياد مى كند. عنصر ديگرى كه اهميت فراوانى دارد، درآميختگى با فعاليت هاى قراردادى 
جامعه است (ولد، 1380، ص 283). مهاجران اغلب در كارهاى سطح پايين مشغول مى شوند و از آنجا 
كه هدف اصلى آنها به دست آوردن پول كافى براى خود و خانواده است، اگر نتوانند به اين هدف برسند 
دچار سرخوردگى مى شوند. اين احساس ناكامى، به خاطر در اختيار نداشتن شيوه هاى قانونى دستيابى به 

1.  Hirschi
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هدف، مى تواند منجر به نتايجى نامطلوب شود. اين نتايج به شخصيت فرد و سابقة فرهنگى او برمى گردد. 
در صورتى كه جامعه پذيرى اين افراد به صورت مناسبى شكل نگرفته باشد، واكنش آنها، در اين شرايط 
نامطلوب، مى تواند به اين شكل باشد كه، در حالت تضاد ميان اهداف و شيوه ها، با رهاكردن شيوه ها و 
يافتن راهكارهاى ديگر، به كارهاى غير قانونى براى كسب درآمد و رسيدن به هدف دست بزنند و اين با 

ارتكاب جرم، كج رفتارى و هنجارشكنى ارتباط مستقيم دارد (ممتاز، 1387، ص 70). 
كودكان اين مهاجران به دليل زندگى در شهر جيرفت كه منطقه ممنوعه اعلام شده، حق رفتن به مدرسه 
را ندارند. اغلب به كارگرى در مغازه ها و يا جمع آورى ضايعات مى پردازند و از آموزش لازم جهت يادگيرى 
هنجارها و ارزش هاى جامعه محروم هستند. در نتيجه اين ارزشها در آنها درونى نشده و روند جامعه پذيرى 
براى اين كودكان به صورت مناسبى شكل نمى گيرد. و در آينده و سنين نوجوانى و جوانى تهديدى براى 
سلامت و امنيت جامعه محسوب مى شوند. اين كودكان هر چند در ايران بزرگ مى شوند اما پيوندى 
ميان خود و جامعه نمى بينند. از آنجا كه آموزشهاى لازم را نديده اند، از سطح سواد و فرهنگ پايين ترى 
برخوردارند و خود را از همسالان، پايين تر احساس مى كنند و اين سرخوردگى به اعمال هنجارشكنانه و 

بزهكارانه خواهد انجاميد. 
مصاحبه هاى انجام شده با مقامات انتظامى و امنيتى شهرستان هاى مورد مطالعه نشان مى دهد كه 
نخستين اثر سوئى كه مهاجران غير قانونى با خود به ارمغان مى آورند زير سوال بردن قوانين ورود و خروج، 
كار و ازدواج و ضمانت اجراى آنهاست. علاوه بر اين، آثار منفى اقتصادى همچون افزايش نرخ بيكارى و 
توقف افزايش منطقى دستمزدها را نيز در پى دارد. تحقيقات نشان مى دهد كه اگر كارگران مهاجر ايران 
را ترك كنند و مشاغل آنها به كارگران ايرانى سپرده شود، نرخ بيكارى به كمتر از 8 درصد كاهش خواهد 
يافت (كريمى موغارى، 1383، ص 24). همان گونه كه در نتايج آمارى پژوهش ديده مى شود اكثر بزهكاران 
ايرانى داراى درآمد ماهيانه كمتر از 600 هزار تومان است، كه اين نتيجه سپرده شدن مشاغل به كارگران 
افغانستانى با دستمزد كمتر از ميزان معقول است. از آسيب هاى اجتماعى حضور اتباع افغانستانى در 
ايران، كه خود نقشى اساسى در افزايش ظرفيت جنايى ايفا مى كند، ازدواج هاى غير قانونى و تولد كودكان 
بى هويت است. نتايج آمارى اين پژوهش نشان مى دهد كه 36 درصد بزهكاران افغانستانى متولد ايران 
هستند و بنابراين نسل دوم مهاجران نيز سهم قابل  توجهى در افزايش ظرفيت جنايى مناطق مورد مطالعه 
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دارند. با توجه به نظريات گاروفالو و ژان پيناتل، شخصيت جنايى و وضعيت پيش جنايى شاخص هاى 
مهمى در تشخيص ظرفيت جنايى افراد هستند. مطالعه پرونده هاى موجود در دادسراهاى شهرستان هاى 
كرمان و جيرفت و مصاحبه هاى انجام شده نشان مى دهد كه هيچگونه اطلاعات و سابقه شخصيتى از 
وضعيت پيش جنايى مجرمان در دسترس نيست. تشكيل چنين بانك اطلاعاتى درباره مهاجرانى كه از 

فضايى خشن و ناامن با ناهنجارى هاى روحى و روانى آمده اند بسيار ضرورى است. 
يافته هاى استنباطى پژوهش حاضر، از وجود ارتباط مستقيم بين وضعيت اقامت و سطح جرم در 
مجرمان افغانستانى حكايت دارد، به اين معنا كه افراد فاقد كارت اقامت جرائم سنگين ترى مرتكب 
شده اند. اين موضوع نيز مؤيد اين مطلب است كه لازم است با بكارگيرى تمهيدات مناسب ورود غير 
قانونى مهاجران به كشور كاهش يابد. همچنين افرادى كه قصد برگشت به افغانستان را داشته اند جرائم 
سنگين ترى را مرتكب شده اند و اين نشان مى دهد كه اين بزهكاران خروج از كشور پس از انجام جرم را 
بسيار ساده مى بينند؛ در صورتى كه اين يكى از مهمترين عوامل بازدارنده ارتكاب جرم توسط خارجى ها 

در يك كشور است. 
پيشنهادها: با توجه به مشكلات و چالش هاى مطرح شده و اثر سوء حضور غير قانونى اتباع بيگانه در 
كشور، مى توان راهكارهاى پيشگيرى را اين گونه عنوان كرد: 1. كنترل ورود و اقامت غير مجاز اتباع 
افغانستانى؛ 2. نگهدارى اتباع افغانستانى در اردوگاه هاى مراقبتى و 3. كنترل و نظارت پيش نگر بر 
اعمال آن ها (غلامى، 1381). اين موارد كنترل دقيق تر مرز و همين طور ساماندهى مهاجران حاضر در 

كشور را از طريق نظارت نيروهاى انتظامى و دولتى بر اعمال آن ها مى طلبد. 
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